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 چكیده

گنجينه ي بي بديل سخنان و فرامين امامان شيعه عليهم السلام به واسطه ي نقل ها و كتابت اصحاب وياران آن 

ختلف خود تا پاي جان براي انتقال اين گوهر حضرات به دست ما رسيده است ، ياراني كه با مراتب گوناگون و م

كه آيا  مي باشداين ، است  مطرح شده صليسوال ا به صورت گران بها ارزش قايل بودنند ، آنچه كه در اين نوشتار

ميان اصحاب و ياران امامان شيعه تفاوتي وجود داشته است يا خير؟ و اگر اين تفاوت وجود داشته ، منشا و ريشه هاي 

لاف در چه چيز بوده است ؟ در اين مقاله گفته شده به دليل نقلي و عقلي ميان اصحاب امامان اختلاف  مراتب اين اخت

و تفاوت هاي در ادراك معارف والاو بالا وجود داشته است و اين نوع اختلاف امري عادي ومتداول بشمار مي آمده 

حابي بر ديگر اصحاب و در نهايت حكم عقل است ، اصطلاحات مختلف رجالي ، وجود احاديثي بر تفضيل يك ص

. هدف مهمي كه ما در اين  شمار آمده استبودن ظرفيت ها و استعدادها همگي دليلي بر اين گفتار ب مختلفمبني بر 

نوشتار آن را دنبال كرده ايم اين است كه دريابيم كه نوع احاديث نقل شده توسط راويان و ناقلان اخبار با نوع ظرفيت 

كه يك راوي از امام معصوم  اساسا نوع روايتي و دان واستعدادهاي خداداي نهادينه شده در آنها همخواني دارهاي آن

نقل مي نمايد و جوابي كه ان امام به ان راوي مي دهد همگي در حيطه همين ظرفيتها خلاصه مي گردد،لذا اين نوشتار 

 .ه استبا اتكا برپژوهشها وتحليل هاي حديثي و تاريخي شكل گرفت

 

، شيعه امامان ، اصحاب ، معرفت:  کلید واژه
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 مقدمه 

:  1377عميد، .)معنا نمود(ياران و دوستان، مالكان،دارندگان )مي توان به لغت در اصحاب را

اما اين واژه در اصطلاح اهل حديث داراي معناي ديگري مي باشد ، جرجاني در كتاب (193

بر كسي كه رسول خدا صلي الله عليه واله را ببيند و  التعريفات خودش مي آورد: صحابي در عرف

زمان مصاحبت او با پيامبر زياد باشد اطلاق مي گردد هرچند از رسول خدا صلي الله عليه واله 

 (عرف )در مقابل تعريف جرجاني از صحابه و آوردن قيد  (137 :1990،روايت ننمايد ) جرجاني 

اين گونه تعريف مي نمايد كه :  (شرع)طلاح اهل در تعريف خود ، تهانوي صحابه را در اص

اطلاق ميگردد كه با رسول خدا صلي الله عليه وآله ملاقات  (انس وجن )صحابه به فردي از ثقلين 

نموده و به ايمان داشته باشد و مسلمان بميرد حال چه اين ملاقات از روي تمييزو عقل باشد يا نه 

صحابي از الفاظي است كه در كتابهاي رجالي استفاده مي  ظاهرا لفظ(807، 2تهانوي ) تهانوي: )

اين واژه در بيشتر مواقع به  (1428:2،169گردد اما نه مفيد مدح است و نه مفيد ذم ) مامقاني 

صورت مضاف در متون مقدس اسلامي و يا حتي قواعد علمي به كاربرده شده است همانند: 

حاب حدود،اصحاب حديث و اصحاب كهف ، اصحاب اجماع، اصحاب اخدود، اصحاب ايكه، اص

اصحاب در حقيقت همراهان ونزديكان يك فرد يا يك رويداد به شمار مي روند كه به گونه ي 

استعمال واژه ي صحابه  قوام ان رويداد به انها بستگي دارد ، بايد به اين نكته اشاره نمود كه اساساً

عليه وآله اطلاق مي گرديده  و استعمال آن در در علم الحديث تنها بر ياران رسول خدا صلي الله 

موارد ديگر و اصحاب امامان شيعه يا هر فرد ديگري به صورت مجاز بوده و در اصطلاح و طبقات 

اينان به تابعين يا تابعين تابعين تقسيم مي شده اند ، در ميان اصحاب امامان شيعه داراي نقش مهم 

بعدي و حتي انتقال احاديث و نظرات امامان به نسل  واساسي در نضج گيري اراء شيعه در قرون

هاي بعدي مي باشند ، وجود اصحاب اجماع در قواعد رجالي خود دليلي بر اين مدعا است ، 

كساني كه به دليل وثاقت بالاو ارزشمند بودن انها در شيوه  ي نقل از امتياز خاصي در نقل احاديث 

انديشه هاي علماي اهل سنت به خوبي دريافت مي گردد كه برخوردار مي باشند، با نگاه به آراء و 

آنها نيز در تقسيم بندي نقل هاي گوناگون ، مناطق مختلف  را در صحيح بودن يا ضعيف بودن 
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يك نقل معتبر مي دانند ، مثلا :  شافعي : نقل اهل حجاز را معتبر دانسته و ريشه و بازگشت 

ويد: اگر يك عراقي براي تو صد حديث نقل نمود تو احاديث را به ان مي داند ، طاووس  مي گ

نود ونه حديث آن را كنار بگذار ،يا زهري گفته است : در احاديث اهل كوفه دغل و درغگويي 

زياد يافت مي شود ، و ابن مبارك حديث اهل مدينه را صحيح ترين و اسناد آنها را نزديك تر مي 

احاديث با اتكا بر مناطق گوناگون نوعي بازگشت به  اين تقسيم بندي  (47 ،1426 :داند ) سيوطي 

تقسيم بندي راويان ونوع روايات آنان دارد ، در اين ميان در لابه لاي كتب رجالي و حديثي شيعه 

كم تر به اين گونه تقسيم بندي ها بر مي خوريم ، واكاوي چگونگي و طبقه بندي آنان در زمان 

به نظر مي رسد ، دريك نگاه كلي بايد به اين نكته اشاره  امامان شيعه ونوع روايات آنها ضروري

نمود كه اصحاب امامان شيعه دردورانهاي گوناگون داراي استفاده هاي و استعدادهاي مختلفي بوده 

اند ، در دوران حاكميت اميرالمومنين علي عليه السلام برخي ياران آن حضرت در مواضع نظامي 

ون مالك اشتر يا جندب ازدي و برخي ديگر داراي شم سياسي ولشكري داراي اثر بوده اند همچ

بوده و مورد مشورت آن حضرت قرار مي گرفتند همچون عبدالله بن عباس و عده ي معدودي نيز 

رويكرد معرفتي و عرفاني داشتند و حامل اسرار آن امام معرفي شده اند همچون : كميل بن زياد و 

حسن وحسين عليهما السلام بيشترين رويكرد با فعاليتهاي  ميثم تمار ، در دوران امامت امامان

نظامي بوده هرچند عده ي از اصحاب به كارهاي فرهنگي و اجتماعي مي پرداختند يا گرايشهاي 

معرفتي و شهودي در انان بيشتر بوده است همچون : مسلم بن عوسجه كه معلم قرآن در مسجد 

ر شب قرآن را ختم مي نموده است ، با رخداد واقعه كوفه بوده يا حبيب بن مظاهر اسدي كه در ه

ي جانگداز عاشورا و شهادت حسين بن علي عليه السلام و ياران با وفايش رويكرد امامان شيعه از 

نگاه سياسي و استفاده از قدرت براي تبليغ معارف شيعه ، به رويكرد فرهنگي وعلمي در اين باره 

سجاد عليه السلام نگاه معرفتي به اموزهاي تشيع داشته اند بازگشت ، بيشتر اصحاب وياران امام 

كه بارزترين آنها را مي توان به ابوحمزه ثمالي اشاره نمود ، دردوران امامان باقر وصادق عليهم با 

آغاز شكوفايي حركت شيعه در چارچوب مباحث علمي ياران اين دو امام همام در گرايشات 

عده اي در فقه ، گروهي در حديث ، برخي در كلام و بعضي مختلف و متنوع علمي رشد يافتند 

در شيمي اين تقسيم بندي و تخصصي نمودن ياران هر امام و تاكيد امامان عليهم السلام در عدم 
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، 1424:133طوسي ،)ورود در حيطه هاي ديگر تا دوران امام حسن عسگري عليه السلام پابرجا بود

ب هر امام حدود وثغور فعاليت خود را به خوبي مي و اصحا(127،135 ،1388: سماوي  ،118

دانستند ، لذا ميان اصحاب امامان نيز از محاظ رتبه معرفتي و ادراك مطالب خاص تفاوتي وجود 

امام معنا كنيم ، نمي توان صرف مصاحبت  (يار و دوستدار )داشته است ، اگر اصحاب را به معناي

ي يك راوي  بدانيم بلكه بايد ديد كه آن شخص تا چه و همراهي با يك امام را معياري بر بزرگ

ميزان از اعتماد ونزديكي از امام را برخوردار بوده و اساسا نوع روايات نقل شده از او در چه 

حدود و ثغوري مي باشد ، در چنين صورتي مي  توان چنين شخصي را فردي موثر واثرگذار در 

 .روند شكل گيري تمدن شيعه دخيل دانست 

 

 امامان و اندازه های معرفتی آنهالف :اختلاف فكری اصحاب ا

قبل از آغاز سخن در اين موضوع، بايد به سوالي بيش از پيش دقت نمود و آن اينكه آيا اساسا 

ميان اصحاب امامان شيعه تفاوت و تفاضلي بوده است يا خير؟ و آيا سطح ادراكي و معرفتي و يا 

متفاوت بوده و يا اينكه ميان آنها اختلاف و گوناگوني وجود حتي نوع استعداد آنها با يكديگر 

 نداشته و تمامي آنها در يك سطح فكري و معرفتي بوده اند؟ 

مسلم است كه نمي توان همه اصحاب را در يك سطح فكري دانست.شواهدتاريخي و روايي مويد 

 اين مدعاست.دراينجا به موارد مهم اين شواهد ودلايل مي پردازيم.

 

 شواهد وقراین رجالی -1

از جمله اهداف و نتايجي كه علم رجال براي آن وضع شده است، فهم حالات روات احاديث 

از جهت وثاقت و عدم آن است كه در اين ميان وجود مطالعات رجالي كمك شاياني براي فهم 

 ) طبقه بندي اصحاب و روات اهل بيت )ع( دارد، وجود الفاظي چون، ثقه )ابان بن عمر اسدي

 همان) معروف بن محمد بن ابراهيم -( 15: همان)انماتي صالح بن ابراهيم – (1424،14 :نجاشي
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 ،ابراهيم ثقه ثقه ،( 95: همان) الفائدي علي بن احمد -( 40:همان)نعمان بن علي بن حسن -( 19:

 -( 90:همان) يسع بن حمزه بن احمد -( 73:همان) جندب بن اسحاق -( 22: همان)مهزم بن

سماعه بن -( 141حبيب بن معلل خثعمي) همان: -( 95اود بن علي بن قمي) همان:د بن داحم

( 195( و عين كه به همراه لفظ ثقه استعمال مي شود : شعيب عقر قوفي)همان :193مهران ) همان:

عبد الملك بن حكيم )  -( 233عبيد بن زراده بن اعين ) همان : -( 201، صباح بن صبيح) همان: 

( نشان دهنده دايره معرفتي و دقت علمي هر 240عبدالملك بن هارون ) همان : -( 239همان :

كدام از اين روات در ضبط و عدالت در نقل دارد . در نقلي از علي بن ابراهيم آمده است كه 

اميرالمومنين )ع( كاتب خود عبيد بن ابي رافع را فرا خواندند و فرمودند: ده نفر از موثقين من را 

بياور، عرض كرد: نام آنها را بفرماييد اي اميرالمومنان، پس فرمودند: ترد من بياور اصبغ بن  نزد من

خندف بن  -جويريه بن مسهر عبدي -زر بن جيش اسدي -عامر بن واثله كناني -اباطفيل -نباته

علقمه  -حارث بن عبدالله اعور و چراغ هاي قبيله نخع -حارث بن مصرف همداني -زهير اسدي

(. در باب زهاد 1431:2/80كميل بن زياد و عمر بن زراده پس نزد او آمدند ) مامقاني  -سبن قي

عامر بن عبد  -هرم بن هيان -ربيع بن خثيم -اصحاب اميرالمومنين )ع( نقل شده كه: اويس قرني

( و كميل بن زياد 1424:97قيس از جمله زهاد اصحاب آن حضرت بحساب مي آمده اند.) طوسي،

( به گونه اي 1425:2/133خنيس از اصحاب السر اميرالمومنين )ع( بوده اند.) كاظمي ، و معلي بن 

هجري( درباره اصحاب سر معصومين مي  1351كه رجالي خبير شيخ عبدالله مامقاني )متوفاي 

نويسد: ظاهر اين عبارت نشان دهنده فوق وثاقت است زيرا تحمل نمودن سر بيانگر فوق عدالت 

ب و ياران اميرالمومنين )ع( از ثقات عدول بحساب مي آيند اما صاحب سر آن است و اكثر اصحا

حضرت كم و معدود بوده و لذا اميرالمومنين )ع( كتمان سر مي نمود و در موارد بسيار نادري به 

 413( و در نقلي از شيخ مفيد )متوفاي 1428:1/427بيان برخي از آنها مي پرداخت، ) مامقاني ،

مقربان اصحاب ائمه )ع( پرداخته و نزديكان و خصيصين آن حضرات را بر شمرده هجري( به بيان 

ابو زرين اسدي( امام حسين  -حذيفه بن اسيد -است: امام حسن مجتبي )ع( )سفيان بن ابي ليلي

يحيي بن ام  -)ع( )همه شهدايي كه با او به شهادت رسيدند( امام سجاد )ع( )ابو خالد كابلي

حمران بن  -حكم بن جبير( امام باقر)ع( )جابر بن يزيد جعفي -يد بن مسيبسع -المطعم -الطويل
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سلام بن  -فضيل بن يسار -عبدالله بن شريك -حجر بن زائده -عامر بن عبدالله -زراره -اعين

محمد  -حكم بن ابي نعيم( امام صادق)ع( ) عبدالله بن ابي يعفور -بريد بن معاويه عجلي -مستنير

( و يا 6علي بن سويد( ) مفيد :بي تا/ -عمان( امام كاظم )ع( )علي بن يقطينمحمد بن ن -بن مسلم

« من خواص الشيعه» و يا « من حواري امام» -« من بطانه اميرالمومنين )ع( »وجود الفاظي چون 

 همگي  اينها دلالت بر گوناگوني و اختلاف مراتب اصحاب و ياران اهل بيت )ع( مي نمايد.

ركي كه دلالت بر برتري برخي بر برخي ديگر دارد، تصريح منابع به نام از جمله قرائن و مدا

افرادي به عنوان فقهاي بعضي از امامان  )ع( است مانند: فقهاي ياران امامان كاظم ورضا)ع( ؛يونس 

حسن بن محبوب  -عبدالله بن مغيره -محمد بن ابي عمير -صفوان بن يحيي بيّاع -بن عبد الوحمن

فقهاي ياران امامان باقر و صادق)ع( ( 556  ،1424:بن ابي نصر ) طوسي و احمد بن محمد 

فضيل بن يسار و محمد بن مسلم(، هر چند  -ابوبصير اسدي -بريد -معروف به خرّبوذ -)زراره

گروهي از محققان اين محدوديت را تنها براي بعضي از اصحاب امام صادق)ع( نپذيرفته اند و بر 

ي ياران امام صادق )ع( كه عدد آنها به چهار هزار نفر مي رسد، همگي از اين عقيده هستند كه تمام

هجري( آمده مورد وثوق  460موثقين هستند و هر فردي كه از آنها در رجال شيخ طوسي )متوفاي 

( از طرف ديگر شيخ حر عاملي)متوفاي 1380:23جديدي نژاد،  -1426:3/770مي باشد.) نوري،

مال با تصديق اين نظر مي آورد قائل شدن به توثيق ياران امام هجري( در كتاب امل الا 1104

صادق )ع( مگر آنهايي كه دليلي بر ضعف آنها وارد شده است بعيد نيست، و براي اثبات گفتارخود 

به سخنان مفيد در ارشاد، ابن شهر آشوب در معالم العلما وطبرسي درإعلام الوري اشاره مي 

( مرحوم آيت الله خوئي )ره( بعد از نقل اين عبارات به عنوان 1/83نمايد.) حرعاملي ، بي تا:

اعتراض بر اين ديدگاه مي آورد: اگر اين ادعا را بپذيريم بازهم هيچ اثري بر آن مترتب نمي شود 

زيرا اگر فرض كنيم ياران امام صادق )ع( هشت هزار نفر باشند كه چهارهزار نفر از آنها ثقه 

راي فهم اين چهار هزار نفر نداريم و دليلي بر اين مدعا نمي توانيم اقامه هستند، ما راه و طريقي ب

( از ديگر موارد كه مي توان به عنوان قرينه اي بر بحث ما محسوب 1413:1/56كنيم.،) خويي ،

و نوع سفارت آنها و گزينش اين چهار فرد نسبت به ديگر ياران امام « سفراءاربعه»شود، عنوان 
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ت؛ هر چند در باب چگونگي انتخاب و نوع سلوك و ارتباط آنان با امام حسن عسگري )ع( اس

عصر )عج( ابهامات و مباحث زيادي مطرح مي باشد اما در يك نگاه كلي مي توان دو نكته پيرامون 

حيات  سياسي و فرهنگي اين سفراء مطرح نمود: اول اينكه فضيلت و برتري آنها نسبت به ديگر 

امر نيابت در دوران پر مخاطره ي غيبت صغري مي باشد، به گونه  اصحاب از جهت تصدي گري

هجري( از جعفر بن احمد بن متيل نقل مي كند كه: هنگام وفات  460اي كه شيخ طوسي )متوفاي 

محمد بن عثمان عمري بالاي سر او نشسته بودم و با او سخن مي گفتم در حالي كه حسين بن 

ن هنگام محمد بن عثمان به من التفات نمود و گفت: امر شده روح نزد پاهاي او نشسته بود، در اي

ام كه به ابوالقاسم حسين بن روح وصيت كنم، جعفر بن متيل مي گويد: بعد از شنيدن اين سخن 

از بالاي سرش بلند شدم و دست ابوالقاسم را گرفتم و در جايگاه خودم قرار دادم و خود نزد 

در نقل ديگري در ميان بزرگان و اكابر شيعه چون ابو علي  و(249 ،1423:پاهاي او نشستم.) طوسي

بن حمام و ابو عبدالله بن محمد الكاتب و ابوعبدالله باقطاني و ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي و 

( و در نقلي آمده كه امام 250ابوعبدالله بن وجفاء به عنوان نائب سوم انتخاب شده است.) همان:

هل تن كه در مجلسش حاضر بودند، عثمان بن سعيد عمري را به حسن عسگري )ع( از ميان چ

( دوم آنكه رازداري و تقيه شديدي كه 240عنوان نائب اول در دوران غيبت انتخاب نموند.)همان:

نواب چهار گانه از دستگاه ظلم و جور مي نمودند ، زمينه ي برگزيده شدن آنها را فراهم نمود، 

ه نزد محمد بن عثمان عمري رفتم و او قبل از اينكه پيرامون علي بن صدقه قمي نقل مي كند ك

اسم حضرت صاحب )ع( از او پرسش نمايم گفت: اگر سكوت كنيد، بهشت است و اگر سخن 

بگوييد، آتش در انتظار شماست، اگر آنها بر اسم او واقف شوند آن را ضايع مي نمايند و اگر بر 

( و در مورد عثمان بن سعيد عمري آمده كه به 245مكانش آگاه گردند پيدايش مي كنند.)همان:

معروف گرديد و هنگامي كه شيعيان « سمان»شغل روغن فروشي مشغول بوده است لذا به لقب

اموالي را مي خواستند به خدمت امام حسن عسگري )ع( برسانند عثمان بن سعيد آن اموال را در 

( ابوالحسن بن كبرياء 237( مي برد.) همان:ميان كوزه هاي روغن قرار مي داد و به خدمت امام )ع

نوبختي نقل مي كند كه به گوش حسين بن روح رسيد كه يكي از خدامش معاويه را لعن مي كند 
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دستور داد او را بركنار و بيرون كنند، بعد از مدت زماني از او پيرامون اين تصميمش سوال نمودم. 

 (260ه انجام داده ام.) همان:او در جواب گفت: تمامي اين كارها را براي تقي

 

  شواهدتاریخی و حدیثی بر فضل و برتری برخی اصحاب -2

وجود نقل ها و روايات متعددي از امامان شيعه )ع( در باب برخي از ياران و اصحاب خود و 

استفاده از عبارات فاخر و بلند درباره مدح آنها ديگر دليل روشن بر تفاوت سطح بينشي و معرفتي 

 امامان شيعه )ع( دارد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:اصحاب 

اما صادق )ع( فرمودند: خدا رحمت كند زراره بن اعين را، اگر زراره نبود آثار احاديث پدرم از 

 (66بين مي رفت.) مفيد،بي تا:

 سليمان بن خالد الاقُطع نقل كرده كه شنيدم امام صادق )ع( فرمودند: نيافتم كسي را كه احيا

نمايد ياد ما را و احاديث پدرم )ع( را مگر زراره و ابوبصير المرادي و محمد بن مسلم و بريد بن 

معاويه و اگر اينها نبودند كسي نمي توانست هدايت را درك نمايد، اينان حافظان دين و امناي 

 پدرم بر حلال خدا و حرامش و سبقت گيرندگان به سوي ما در دنيا و آخرت هستند.)همان(

امام صادق)ع( فرمودند كه رسول خدا )ص( به سلمان فارسي فرمودند: اگر علم تو بر مقداد 

 (11عرضه شود كافر مي گردد، و اگر  صبر تو بر سلمان عرضه شود كافر مي شود. )همان:

عيسي بن حمزه مي گويد به امام صادق)ع( عرضه داشتم: حديثي كه در باب چهار نفر آمده 

حديثي؟ گفتم: چهار نفري كه بهشت مشتاق آنان است، فرمودنند: بله آن چيست؟ فرمودند: چه 

چهار نفر سلمان، ابوذر، مقداد و عمار مي باشند، گفتم: كدام يك از آنها افضل است؟ فرمود: 

 (12سلمان و علم سلمان علمي است كه اگر ابوذر آن را مي دانست كافر مي شد.) همان:

ادق )ع( عرضه داشت: شيعيان به من مراجعه مي كنند و عبدالله بن ابي يعفور به امام ص

سوالاتشان را از من مي پرسند و من پاسخ همه انها را نمي دانم و از سويي مرا توان آن نيست كه 



 چگونگي وعوامل اختلاف مراتب معرفتي اصحاب امامان شيعه 

 

15 
 

هر وقت مي خواهم خدمت شما برسم. امام صادق )ع( فرمودند: چه چيزي تو را از محمد بن 

ث بسيار شنيده و نزد وي چهره اي سرشناش بوده مسلم ثقفي باز مي دارد؟ او از پدرم احادي

 (1424،385است.) طوسي:

ابو خالد كابلي نقل مي كند كه: ديدم صاحب الطاق در حال مناظره با اهل مدينه بود و پي در 

پي از او سوال مي كردند. به او نزديك شدم و گفتم: ابو عبدالله )ع( ما را از كلام نهي كرده است 

ا امر كرده كه به من چنين بگويي؟ گفتم: نه، به خدا قسم وليكن به من امر كرد با گفت: آيا او تو ر

هيچ كس مناظره نكنم گفت: برو و در آنچه به تو امر كرده از او اطاعت كن! من نزد ابوعبدالله )ع( 

آمدم و ماجرا را براي ايشان تعريف كردم. امام خنديد وفرمودند: اي ابو خالد! صاحب الطاق 

( در نقلي از 1424:424:ه مي كند و موفق بيرون مي آيد.ولي تو چنين نتواني كرد.) طوسيمناظر

داوود بن سرحان از امام صادق )ع( به اين تفاوت اشاره شده است، ايشان در اين روايت فرمودند: 

 بعضي از افراد را در جريان بعضي مطالب قرار مي دهم و آنها را از جدل و ريا در دين خدا، و از

قياس نهي مي كنم، ولي همين كه ايشان از نزد من خارج مي شوند، به تاويل و توجيه ناروا مي 

پردازند. به بعضي دستور مي دهم كه سخن بگويند و بعضي را از گفتگو و مباحثه نهي مي كنم، اما 

ند. هر كس امر و نهي مرا براي خود تاويل مي نمايد و با اين كار خدا و رسولش را عصيان مي ك

اگر آنچه پدرم به اصحابش سپرد، مي شنيديد و اطاعت مي كردند من نيز به آنها مي سپردم، به 

درستي كه اصحاب پدرم برُيدِ عِجلي، زراره، ابوبصير و محمد بن مسلم در حال حيات و مرگ، 

 (1424،220:مايه افتخارند.) طوسي

بندي كرده بودند، فهم آن را براي اي از احاديث، امامان احاديث خود را تقسيمبنا بر پاره

دانستند و چه بسا فهم برخي از آنها را تنها ويژه ملك مقرب، نبي مرسل و يا همگان يكسان نمي

( همچنين از مجموعه رواياتي كه به 1363:2/190دانستند.) مجلسي،مؤمنان آزموده شده مي

بطون اشاره دارد، و نيز رواياتي ها در فهم اين برخورداري قرآن از بطون مختلف و تفاوت انسان

نگر نازل شده است و همگان قدرت رسيدن به گويند برخي از آيات قرآن براي افراد ژرفكه مي

آيد كه چند لايه بودن آيات قرآني، ارتباط تنگاتنگي بلنداي فهم آن را ندارند، اين نكته به دست مي
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باوران از نظر داران و دينز آنها دارد و نگاه دينكنندگان ابا چند لايه بودن فهم مخاطبان و استفاده

 داري و درك حقايق ديني، يكسان نيست.سطحي بودن و نيز ژرفاي دين

شايد با توجه به چنين واقعيتي باشد كه امام سجاد)ع( در تفاوت ابوذر و سلمان، دو يار ديرينه 

قلب سلمان، و الله لو علم ابوذر ما في »فرمايد: و وارسته پيامبر)ص(، مي

گذشت با خبر به خدا سوگند، اگر ابوذر از آنچه در قلب سلمان مي ( 1363:2/190مجلسي،لقتله؛)

 «كشت!شد، او را ميمي

كند كه روزي نزد جالب توجه اين كه امام صادق)ع( نيز از پدرش امام باقر)ع( نقل مي 

لم ابوذر ما في قلب سلمان، ان ع»حضرت علي)ع( از تقيه سخن به ميان آمد و آن حضرت فرمود: 

 -1424:17لقتله و قد آخا رسول الله بينهما، فما ظنك بسائر الناس؛) طوسي ،

گذرد، او را خواهد كشت؛ در ( اگر ابوذر بداند كه در دل سلمان چه مي1363:22/343مجلسي،

كه پيامبر خدا)ص( بين آنان عقد اخوت بست. بنا بر اين، در مورد ساير مردم چه حالي

فراموش نكنيم كه سلمان، يكي از اين دو صحابه بزرگوار، از طرف پيامبر مفتخر به « پنداري؟!مي

آن حضرت در منزلت «. سلمان منا اهل البيت؛ سلمان از ما اهل بيت است»اين حديث شد كه: 

-14-1424:12طوسي، «.) آسمان بر كسي راستگوتر از ابوذر، سايه نيفكنده است»ابوذر نيز فرمود: 

24) 

اش را از علوم و معارف منديخود سلمان در حديث ديگري، سرگذشت اسلام آوردن و بهره

لو اخبرتكم بكل ما اعلم، لقالت طائفة لمجنون و قالت طائفة »فرمايد: كند و ميفراوان، بيان مي

دانم آگاه سازم، گروهي ( اگر شما را به آنچه مي47اخري، اللهم اغفر لقاتل سلمان؛) همان:

 «گويند كه خداوند قاتلش را بيامرزد!گويند كه ديوانه است، و گروه ديگري ميمي

لو عرض علمك علي مقداد لكفر؛ »و طبق حديث ديگري، پيامبر اكرم)ص( به سلمان فرمود:  

لو عرض علمك علي سلمان »و به مقداد فرمود: « شود!اگر علم تو بر مقداد عرضه شود، كافر مي

 «شود!گر علمت بر سلمان عرضه شود، كافر مي( ا23لكفر؛) همان:
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توان برداشت كرد كه هر فردي، توانمندي پذيرش يك نوع علم و برداشت از اين روايت مي 

 از دين را دارد و نبايد هيچ كس را به غير از آنچه توانش را دارد، مجبور ساخت.

آتش گذاشته بود و غذا  در حديث ديگري آمده است: ابوذر بر سلمان وارد شد و او ظرفي بر 

پخت. آن دو مشغول صحبت شدند، كه ناگهان ظرف از آتش افتاد و وارونه شد، ولي از گوشت مي

و آبگوشتش هيچ بيرون نريخت. ابوذر بسيار تعجب كرد و سلمان ظرف را به حالت اول، بر روي 

ن بيرون نريخت. آتش قرار داد و باز مشغول صحبت شدند. دوباره ظرف وارونه شد و چيزي از آ

كرد، حضرت علي)ع( ابوذر شگفت زده و ناراحت، از نزد سلمان خارج شد و در حالي كه فكر مي

را ديد. او از سبب ناراحتي وي پرسيد و ابوذر آنچه را كه از سلمان ديده بود، بيان كرد. حضرت 

يا اباذر، ان سلمان باب  يا اباذر، ان سلمان لو حدثك بما يعلم، لقلت رحم الله قاتل سلمان.»فرمود: 

اي اباذر! اگر سلمان تو را از ( 14الله في الارض. من عرفه كان مؤمناً و انكره كان كافراً...؛) همان:

اي اباذر، سلمان دروازة پروردگار  گويي كه خداوند قاتلش را بيامرزد!داند خبر دهد، ميآنچه مي

نمونه اين «. است و هر آن كه انكارش نمايد، كافردر زمين است. هر آن كه بدو معرفت يابد، مؤمن 

( با اهتمام به اين 1413:8/186هاي رجالي نيز پيدا كنيد.) خويي،توانيد در ساير كتاباحاديث را مي

اي را كاهش داده، زندگي هاي فرقهتوان حجم زيادي از تعصبات، تكفيرها و تفتيشمبنا مي

ادري ديني را جايگزين آن كرد. نتيجه اينكه امامان شيعه مسالمت آميز، روابط عاطفي، اخوت و بر

هاي متفاوت در برخورد و نگاه خود نسبت به ديگران و به ويژه مخالفان مذهبي، به ويژگي

ها توجه داشتند و به الزامات آن نيز پايبند بودند. ايشان همواره اصحاب شناختي و ذهني انسانروان

توان در فهم، پذيرش و عمل به حقايق و دستورهاي دند كه نميداخود را به اين نكته توجه مي

مذهبي، از همگان انتظار يكساني داشت، و يا به صرف عدم پذيرش يك اعتقاد از سوي كسي، وي 

را تكفير كرد. پذيرش اختلاف استعداد، اجتهاد، ايمان، فهم افراد بشري، و مراتب ايمان مؤمنان از 

رآني و تعاليم دين به ظاهر و باطن، و عبارات، اشارات، حقايق و بندي معارف قسو، و درجهيك

لطايف از سوي ديگر، مبناي چنين نگاهي بود ،بعد از بيان اين امور براي خوانندگان محترم روشن 

گرديد كه ميان اصحاب و ياران اهل بيت )ع( نيز از جهات استعداد معرفتي ، علمي و حتي سياسي 
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ناگون و گاها زيادي وجود داشته است به گونه اي كه اگر يكي از و مديريتي تفاوت هاي گو

اصحاب به علم يا صبر ديگر صحابه واقف مي گرديد. اين احتمال  وجود داشت تا او را به قتل 

برساند، طبيعتا اين گونه اختلافات و تفاوتها در بينش اصحاب نسبت  مسايل كلامي  واز همه 

مان و شان وويژگي ها ووظايف سياسي واجتماعي انها داراي  اثر مهمتر نسبت به امر امامت و اما

گذاري خاصي بوده است كه در بخش هاي  بعدي به آن اشاره مي نماييم.اما اينكه چه عوامل 

واسبابي موجب اختلاف اصحاب بوده خود داستان ديگري است ودرفراز بعدي مختصري به آن 

 مي پردازيم.

 

 صحابب :عوامل واسباب اختلافات ا

 :اختلاف طبایع وسلایق انسانها1
ناپذير بشري را، بايستي نخستين و چه بسا اختلاف و تنوع افكار، طبايع و سلايق اجتناب

ترين گام و مبناي تفاوت ديدكاه ها به شمار آورد. وحتي گفته شده كه تاريخ فلسفه و تفكر، در مهم

ز آيات قرآن، چه به طور مستقيم و چه هاي مختلف بشري است ،بسياري اواقع تاريخ نزاع مزاج

غير مستقيم، به چنين اختلافي اشاره دارد و حتي گاه آن را به عنوان يك سنت الاهي مطرح كرده 

( بگو 84سبَِيلاً؛ ) اسراء: شاكلَِتِهِ فَربَُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَنْ هوَُ أَهْدي قلُْ كلٌُّ يَعْمَلُ علَي»فرمايد: است و مي

تر يافتهباشد كه چه كسي رهكند و پروردگارتان داناتر ميخور خويش عمل ميهر كس به فرا

كند و به ها را تصديق ميچنين وجود حالات و مراتب مختلف در ميان انسان،خداوند هم«است

-165؛) انعام:وَ رفََعَ بَعْضَكمُْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرجَاتٍ لِيبَْلوُكَُمْ فِيما آتاكُمْ...»...فرمايد: عنوان نمونه مي

ها ( و رتبة برخي از شما را بالاتر از ديگري گردانيد، تا شما را در اين تفاوت رتبه32زخرف:

 «.بيازمايد

«. گون آفريد( شما را گونه14و قد خلقكم اطوارا؛) نوح:»فرمايد: و يا در جاي ديگري مي 

كل، قيافه، نيرومندي و ها در جنس، ش، اختلاف انسان«درجات»مفسران بر آن اند كه مراد از 

ناتواني، فقر و غنا، عافيت، سلامت و جاه و مقام است، كه طبق مشيت الاهي، همراه با تفاوت بين 
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ها را از جهت ميزان چنين اين مشيت الاهي است كه انسانافراد انساني تقسيم شده است. هم

. ) طباطبايي ، بي تا هوش، ذكاوت، شجاعت، بلندهمتي، دانش، مال و غيره متفاوت ساخته است

هاي معمولي، بلكه در ميان انبيا نيز ( تفاوت درجات، نه تنها در ميان انسان11/6-20/114-18/104:

بَعْضٍ مِنهُْمْ  تلِْكَ الرُّسلُُ فَضَّلنْا بَعْضهَُمْ علَي»فرمايد: مورد گواهي قرآن قرار گرفته است؛ آنجا كه مي

( برخي از اين پيامبران را بر برخي ديگر فضيلت 253ضهَُمْ دَرجَاتٍ...؛) بقره: مَنْ كَلَّمَ الله وَ رفََعَ بَعْ

 «.انداند و برخي ديگر به درجات بلندي دست يافتهو برتري داديم. برخي از آنها با خدا سخن گفته

( در اينجا 55اء :اسر«.) بَعْضٍ وَ لَقَدْ فَضَّلنْا بَعْضَ النَّبيِِّينَ علَي»...فرمايد: و يا  آنجا كه مي 

كنيم كه خداوند برخي از پيامبران را به خاطر تفاوتشان، بر برخي ديگر برتري داده ملاحظه مي

داند. البته به ما دستور داده شده است كه در ايمان و است و كمالات همه آنها را يكسان نمي

لاف تفاضل و برتري در ميان (نه تنها اخت258اطاعت از ايشان، تفاوتي بين آنها قائل نباشيم.) بقره:

انبيا مورد تأييد قرآن است، بلكه به تفاوت آنها در داوري و فهم حكم الاهي نيز اشاره شده است؛ 

( و اختلاف 15هارون توسط موسي )ع(،) اعراف:هارون و سرزنش از جمله: اختلاف بين موسي و 

داند كه كه موسي چيزي را ميبين خضر و موسي در داوري در باره برخي از كارهاي خضر. اين 

بيند، اختلاف كمي نيست. در داستان موسي بيند كه موسي نميداند و خضر چيزي را ميخضر نمي

( و سليمان و داوود، برداشت، قضاوت و حكم اين پيامبران آسماني يكسان 82-59و خضر) كهف: 

 « تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!( »79نيست.) انبياء:

وَ لوَْ شاءَ ربَُّكَ لَجَعَلَ »سوره هود است:  118مله آياتي كه به اين مهم اشاره كرده، آيه از ج

الناّسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لايَزالوُنَ مُختَْلِفِينَ؛ اگر پروردگار تو خواسته بود، همه مردم را يك امت قرار 

ذيل اين آيه آمده است كه اگر  در تفاسير روايي در«. داد، ولي همواره در اختلاف خواهند بودمي

اي بيافريند كه همانند ملائكه، هيچ طبيعت توانست همه مردم را به گونهخواست، ميخدا مي

توانست آنها را بر خواست، مياي نداشته و معصوم از گناه و لغزش باشند؛ و يا اگر خدا ميانساني

(  غزالي با 1385:3/545شهري ،ري  -1428:2/272مذهب واحدي گردآورد.) علي بن ابراهيم ،

توان افراد بشري را بر يك ديدگاه جمع كرد، و حال آن گويد، چگونه ميگيري از اين آيه ميبهره
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كه ناموس خلقت انساني بر اختلاف هميشگي بشر بوده و خداوند از ازل چنين حكمي كرده 

 است؟

هايي است كه ها، تفاوتز تفاوتيك نوع ا»نويسد: مرحوم علامه طباطبايي در ذيل اين آيه مي 

ها هاي افراد است كه منشأ بنيهدر عالم انساني گريزي از آن نيست، و آن تفاوت در طبيعت

گردد. تركيبات بدني در افراد، متفاوت است و تفاوت در تركيبات بدني، موجب تفاوت در مي

هاي ناشي از عوامل تفاوت ها به علاوةشود، و اين نوع از تفاوتاستعدادهاي جسمي و روحي مي

طباطبايي ،بي «.) گرددها ميها و آرزوها و اعمال انسانمحيطي، موجب ظهور اختلاف در سليقه

ها اگرچه هايي گريزناپذير است و انسان(همو در جاي ديگر بر آن است كه چنين تفاوت11/60تا:

افكار و اعمال  بر حسب صورت، انسان اند و وحدت در صورت تا حدودي موجب وحدت در

گردد، ولي اختلاف در مواد، موجب آن است كه احساسات و ادراكات و احوال بشري، متفاوت مي

گردد و چنين اختلافاتي نيز اختلاف در باشد. اين موضوع موجب اختلاف در اهداف و آرزوها مي

ها فاوت انسانهاي مت(وي با چنين تحليلي است كه درك2/118اعمال بشري را در پي دارد.) همان،

هاي مثبت و منفي كند.  از نگاه او، ويژگيرا در فهم حقايق علمي و معارف ديني، طبيعي تلقي مي

هاي فهم و ادراك و استعدادها اخلاقي و روحي، به علاوة تعليم و تربيت، تأثير به سزايي در تفاوت

ي باطني و لوازم معناي آيات ( والبته راه رسيدن به معنا4/184و قواي عقلي و روحي دارد.)همان :

قرآني، بيشتر بسته به ميزان قدرت تحليل و تيزهوشي و توانايي فرد در تدبر آيات الاهي است، و 

( چه بسيارند كساني كه انحرافِ 3/48نه صرفامربوط به تفاوت افراد از نظر تقوا و طهارت.) همان:

شخيص و غفلت از راه حق است، و آنها، نه از روي بغي و سركشي، بلكه به سبب اشتباه در ت

( به ويژه اگر به اين نكته توجه كنيم 2/181باشند؛) همان:طبيعي است كه چنين افرادي معذور مي

كه خداوند با دادن اختيار به انسان، و دستور به تعقل و تدبر و تفكر، بذرهاي نخستين اختلاف را 

وَ »...مفسراني كه با استناد به اين دو آيه:  به دست خود، در مزرعه انسانيت كاشته است. كم نيستند

( ولي مردم همواره 119-118لايَزالوُنَ مُخْتَلِفِينَ * إِلّا مَنْ رَحِمَ ربَُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ...؛) هود:

، حتي فلسفة «مختلف اند * مگر كسي كه پروردگارت بدو رحم آورد، و براي همين آنها را آفريد
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يعني آنان »گويد: دانند؛ از جمله سيد حيدر آملي كه در تفسير اين دو آيه ميخلقت را اختلاف مي

است؛ يعني آنان را به صورت « جعل»، «خلق»را به خاطر همين اختلاف آفريد. در اينجا مراد از 

مختلف از جهت صورت، شكل، انديشه و باور آفريد، همان گونه كه در ذات، هيئت و حقيقت نيز، 

 (1:293آملي ، «. ) شندباگوناگون مي

 

 شواهدحدیثی

ها را، چه مسلمان روايات چندي نيز از امامان رسيده است مبني بر اين كه خداوند عموم انسان

هاي متفاوت آفريده است. در اين باره، حديثي از هاي مختلف و دركو چه غير مسلمان، با ظرفيت

( اگر مردم 1426:2،42كه ) كليني  امام صادق)ع( گزارش شده كه بسيار رهگشاست؛ و آن اين

بدانند كه چگونه خداوند تبارك و تعالي اين خلق را آفريد، هيچ كس ديگري را )به خاطر انحراف 

كند. خداوند اجزايي بالغ بر چهل و نه جزء آفريد، سپس هر يك اش( ملامت نميناخواستة عقيده

ار داد، سپس اين را بين مردم تقسيم كرد ها را، يك جزء قررا، ده قسمت كرد و هر يك از اين دهم

و در فردي يك دهم و در ديگري دو دهم قرار داد، تا به يك جزء كامل و تام رسيد، تا آن كه سهم 

فردي بالغ بر همه چهل و نه جزء شد كه بالاترين مرتبه است. پس كسي كه در او فقط يك دهم 

چنين كسي در او دو دهم جزء قرار دارد، و همتواند مانند كسي باشد كه جزء قرار داده شده، نمي

تواند مانند كسي شود كه داراي دو جزء تمام است. و اگر مردم كه يك جزء تمام براي اوست، نمي

 «. كندها را چگونه آفريد، هيچ كس ديگري را ملامت نميبدانند خداي عز و جل انسان

بندي به لوازم آن نيز، ني و لزوم پايدر باره تقسيم مؤمنان به درجات و مراتب مختلف ايما

درجات الايمان و »روايات فراواني از اهل بيت رسيده است. محدثان شيعي، باب مستقلي با عنوان 

اند.) همان مدرك ( با توجه باز كرده، احاديث و آيات مربوط به اين مهم را گزارش كرده« حقايقه

خاص آن را، شامل درجات و مراتب مختلفي  توان ايمان به معنايبه مجموعه اين احاديث، مي

بندي كرد. دانست و مؤمنان را با توجه به مراتب نقصان و كمالِ برخورداري از ايمان، دسته
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چنين با توجه به تصريح اين روايات و نتايج پذيرش آنهاست كه هيچ توجيهي براي تحميل هم

هاي مذهبي آنها، باقي ات و برداشتعقيده به ديگران و تكفير مخالفان مذهبي به خاطر اعتقاد

  شود:هايي از اين دسته روايات اشاره ميماند. اكنون به نمونهنمي

آيد كه، خداوند به هر يك از افراد بشري، قابليت از مجموع اين دست از احاديث به دست مي

جه و استعداد مخصوصي عنايت فرموده است كه ممكن نيست از آن مقدار تجاوز كند و به در

بالاتري كه استعدادش را ندارد، برسد. البته هر كس بسته به ميزان استعداد و ظرفيت خدادادي 

شود؛ بلكه عطاي خداوند تنها قابليت است و خود او خويش، با فعليت و ثبات، از مادر متولد نمي

  (مدرك بايد با مجاهدت و كوشش براي اكتساب، استعداد خود را به مرحله فعليت برساند..) همان

چنين از امام صادق)ع( نقل شده است كه فرمود: شما را با بيزاري چه كار، كه از يكديگر هم - 

ترند و برخي از برخي ديگر جوييد؟ همانا مؤمنين، برخي از برخي ديگر با فضيلتبيزاري مي

عالي اش بيشتر است، و همين است درجات ايمان )كه خداي تنمازش بيشتر است و برخي تيزبيني

 همان مدرك («(.) لهم درجات عند الله»فرمايد: 

چنين آن بزرگان به اين واقعيت خارجي توجه داشتند كه رويكردهاي افراد مؤمن به دين و هم

جويي و به طمع نيل به آرزوها و گراييِ برخي با هدف آخرتداري نيز يكسان نيست. ديندين

اي )هرچند اندك( نيز با كيفر الاهي است، و عده هاي اخروي و يا از ترس عتاب و عقاب وپاداش

رويكردي عاشقانه، خداگرايانه و صرفاً به خاطر شايستگي حق براي پرستش، راه طاعت و بندگي 

إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار و إن قوماً عبدوا الله رهبة »اند: او را پيشه خود ساخته

اي تاجرانه و عابدانه خدا را عده«. دوا الله شكراً فتلك عبادة الاحرارفتلك عبادة العبيد إن قوماً عب

كنند و برخي از سر خوف و برخي ديگر از سر عشق و اخلاص و با هدف شكرگزاري. عبادت مي

ها نه از ديانت خارج اند و نه از سفره پهن الاهي محروم؛ چنان كه يك از اين دستهبا اين همه هيچ

 كايت است: در منابع حديثي ح
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هاي آنها لاغر و رنگ از رخسارشان پريده بود. گويند حضرت عيسي بر سه نفر گذشت كه بدن

به آنها گفت: چه چيزي شما را به اين روز انداخته است؟ در جواب گفتند: ترس از آتش دوزخ! 

نفر  عيسي به آنها فرمود: حق است بر خدا كه خائف را ايمن سازد. سپس از آنها گذشت و به سه

تر از ايشان بود. فرمود: چه چيزي شما را به اين حال كشانده ديگر رسيد كه حال آنها دگرگون

ايد، به شما عطا است؟ گفتند: اشتياق به بهشت. فرمود: حق است بر خدا كه آنچه را بدان اميد بسته

گويا  تر بود وكند. سپس از آنها گذشت و به سه نفر ديگر رسيد كه حال ايشان از آنها هم دگرگون

اي از نور قرار داشت. فرمود: چه چيزي شما را به اين حال افكنده است؟ گفتند: شان آينهبرچهره

 (1421:8،6) فيض كاشاني ، ايد.محبت خداي عز و جل. فرمود: شما مقربان ايد، شما مقربان

مايز است و درهرصورت خلقت و استعداد  افراد بشر هر كدام با ديگري كاملا متفاوت و مت

اين تمايز در استعداد به شرايط زيست محيطي و اجتماعي فرد نيز بازگشت دارد، از اين روي 

وجود اختلاف مراتب در ميان اصحاب و ياران امامان امري روشن و دور از هر گونه ابهامي به نظر 

علوم و  مي رسد، چه در بعد معرفتي و عرفاني و چه در بعد علمي و علاقمندي هاي اصحاب به

رشته هاي گوناگون؛  مثلا : از كميل بن زياد نخعي نقل گرديده كه اميرالمومنين )ع( دست مرا 

گرفت و به سوي صحرا ) خارج از شهر كوفه( برد، هنگامي كه به صحرا رسيد آه پر دردي كشيد 

 و فرمود: اي كميل بن زياد! دل ها همانند ظرف هاست پس بهترين آنها ظرفي ست كه مقدار

)  بيشتري را بتواند نگهداري كند، بنابر اين آنچه را به تو مي گويم حفظ كن و در خاطر خود بسپار

. و بعد از آن اميرالمومنين )ع( سخناني گران بها پيرامون فضيلت علم و (147: ح 1380رضي ، 

خته شده دانشمندان براي او نقل مي نمايند، در منابع كميل از اصحاب سر اميرالمومنين )ع( شنا

اما در نقل هاي ديگر آمده كه هنگامي كه از جانب اميرالمومنين ( 8،602، 1420) شوشتري ،  است.

حكمراني مي كرد، در امور سياسي و حكمراني ضعيف عمل نمود و مورد نقد آن « هيت»)ع( بر 

بعد ملاحظه مي فرمايد كه كميلي كه در  (149؛ 17: 1428) ابن ابي الحديد ،  حضرت واقع شد

عرفاني و معرفتي ظرفيت فهم برخي از اسرار اميرالمومنين )ع( را داشته ، از نظر فهم سياسي و 

مديرت اجرايي ضعيف عمل نموده است  به گونه اي كه لشكريان معاويه توانستند در اطراف عراق 
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مومنين)ع( بحساب به جولان دادن بپردازند. و يا ميثم بن يحيي التماربنابر نقد كليني از اصفياء اميرال

) شوشتري ،  و اميرالمومنين)ع( اسرار خفيه را به او آموخته بود (220؛2: 1428) كليني ،  مي آمد

ولكن هيچ گونه نقلي مبني بر تصدي حكومت و مديريتي  از او در دوران هاي  (316،  10؛ 1420

صحابه آن امام )ع( حكومت اميرالمومنين)ع( و حسن بن علي )ع( يافت نمي شود با اينكه ديگر 

همچون مالك اشتر و محمد بن ابي بكر و عثمان بن حنيف ... به فراخور استعداد و توان نظامي به 

مناصبي در دوران آن امام )ع( منصوب گرديدند. در دوران ديگر امامان نيز چنين تفاوت هاي 

ن حضرت با مشهود مي باشد،  هر چند بعد از خلافت نا فرجام حسن بن علي )ع( و صلح آ

معاويه بن ابي سفيان ديگر شاهد خلافت هيچ يك از امامان شيعه نبوده ايم و بيشتر فعاليت امامان 

)ع( متمركز بر مباحث فرهنگي و علمي در جامعه ي اسلامي بوده است، با اين حال نيز شاهد 

ر و امام ظهور نوابغي در عرصه هاي علمي و ديني از ميان شاگردان امامان، بخصوص امام باق

  .صادق )ع( هستيم

 

 :موانع و مشكلات سیاسی امامان واستفاده از عنصر تقیه2

امامان شيعه در دوران حضور، دچار مشكلات و موانع مهمي بودند كه با توجه به آن، نتوانستند 

 خواستند، به معرفي مكتب  خويش  ورفع برخي از ابهامات بپردازند. آن گونه كه مي

وار در رخدادها و تحولات سه قرن نخست، به اين نتيجه مالي و فهرستاي اجبا مطالعه

فكريِ خلفا و كارگزاران سلسلة اموي و  -هاي سياسيرسيم كه بيشترين درگيري و چالشمي

مشغولي حاكمان اين دو سلسله در ترين دلعباسي، با علويان، شيعيان و رهبران شيعي بود. مهم

براي تثبيت تا  آنان را واداشت  دليلو همين  ه دستگاه خلافت بودعصر ائمه، حفظ اقتدار سياسي 

قدرت خود نه تنها همواره علويان و خاندان پيامبر)صلي الله عليه وآله( ودرراس انها امامان شيعه 

آنان قتل  وزندان  بلكه با استفاده از حربه ي ،دهندومعتقدان به امامت آنهارا مورد اذيت و آزار قرار 

جعل  همچونهاي مختلف، كردند به شيوهتلاش مي از سويي ديگر آنان، راه بردارند  را از سر
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هايي چند، ويا ترويج برخي از انديشه هاي كلامي مشروعيت، مقبوليت و دوام حاكميت خود فرقه

را تضمين نمايند. از جمله مهمترين شگردهاي مختلف خلفاي عباسي و اموي براي حفظ و تداوم 

هاي فكري در جامعه اسلامي نيز شد، مبارزه شديد با مكتب اهل ه منجر به تفاوتقدرت سياسي ك

مبارزه دستگاه خلافت ، هايي در ميان شيعيان بودبيت و پيروان آنها و ايجاد سردرگمي ودو دستگي

اي برخوردار است. آنان حساسيت اموي و عباسي با شيعيان و پيروان اهل بيت، از برجستگي ويژه

ديدند. به ترين رقيب انديشه سياسي خويش ميشيعيان داشتند و تفكر شيعي را بزرگخاصي به 

همان نسبت، برخورد متقابل شيعيان با آنها نيز بسيار تند بود. حتي تقسيم شيعيان نخستين به 

بندي شيعيان امامي به اسماعيلي، فاطمي و كيساني، انشعاب علويان به زيدي و جعفري، دسته

گانه، و انشعابات فرعي ديگر و در نتيجه جدايي برخي از راه و رسم امامان دوازده واقفي و قطعي

 پيوند وثيقي با سياست، نوع برخورد حاكمان سياسي و نيز تحولات سياسي آن زمان داشت.

اي از مشكلات اهل بيت در زمان، امويان از زبان امام باقر )ع( ونيز در يكي از خلاصه

به روشني گزارش شده است. بنا بر فرمايش آن حضرت، در آن روزگار هاي زيد بن علي خطبه

عرصه بر پيروان اهل بيت چنان تنگ شده و كار آنها به جايي رسيده بود كه اگر كسي را زنديق يا 

 (44؛ 1428:11) ابن ابي الحديد ، تر بود تا او را شيعه بدانند.ناميدند، آسانكافر مي

سخت ترشد شيرينى قدرت براى خلفاى عباسى از يك طرف و  بعد از امويان كار برشيعيان

شكست آرزوهاى علويان و عدم تحمل اين شكست از طرف ديگر، موجب شد كه همواره اين 

دوفرع هاشمى به كشمكش سياسى، مذهبى و رويارويى نظامى با يكديگر بپردازند. اين تنازعات با 

 . دارد بيشترى توضيح به نياز اى فات فرقهتوجه به تأثير برجسته آن در ظهور و رواج اختلا

راه ورسم عباسيان در تثبيت قدرت وچگونگى مواجهه با مخالفان علوى خود، به گونه ديگرى 

بود. چرا كه آنان علاوه بر بهره بردارى از تجربه شكست بنى اميه، شناخت بيشترى از علويان، 

اشتند. آنان به روشنى دريافتند كه بدون يك امامان اهل بيت و تمايل عمومى مردم به اين خاندان د

ه ادامه خلافت اميدوار بود. از اين روى تلاش كردند به هر ب توان پايگاه مذهبى ومعنوى نمى
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صورت ممكن، خود را از اهل بيت به حساب آورده و خلافت خود را به پيامبر)صلى الله عليه 

 هاى زمينه اساس بر را خاندانشان حقوق تندتوانس وآله( گره بزنند. با چنين اقدامى آنان هم مى

 .باشند داشته علويان با ورقابت سركوبى براى اى هبهان وهم كنند توجيه وشرعى مذهبى

 منصور سياسى منشور و خطبه عمويش، و عباسى خليفه نخستين سفاح ابوالعباس هاى خطبه

 به «هاشميه» عنوان با خود قصر گذارى نام و زكيه محمدنفس به منصور نامه خلافت، آغاز در

 (86-81؛1385:6طبري ،  -331؛1378،2) يعقوبي ،  .دارد مهم اين از حكايت روشنى

 را خود شايستگى تنها نه شيعه، وامامان علويان با خود برخورد در آنان كه جالب توجه اين

 قرابت كه بودند معتقد بلكه داشتند، مى اظهار( وآله عليه الله صلى)پيامبر ميراث كسب براى

)  ژه آنان بوده و هست.وي( وآله عليه الله صلى)محمد وميراث بيشتر علويان از آنان وشايستگى

 امامان و علوى رقباى و حريفان برابر در شرعى پايگاه به نياز خاطر آنان به( 43، 1391نوبختي ، 

 .كردند مى مطرح «الله خليفة» عنوان با همواره را خود شيعه،

 فراوان هاى صله كرد، مى خطاب بيت اهل لقب با را آنان كه كسى اىبر تر از اين مهم

 سفينه حديث تمام افتخار با حتى و كردند ترويج و جعل باره واحاديثى را نيز در اين بخشيدند مى

-260-270-274-279) سيوطي ، بي تا : .كردند مى منطبق خود بر و نقل عباس ابن جدّشان از را

257) 

عباسى بر خلاف امويان، نه تنها به زعامت وخلافت سياسى بسنده به هر صورت خلفاى 

 صعد ما وانه الا»: گفتنند بلكه بر پايه مبانى مذهبى داعيه رهبرى دينى نيز داشته و مى كردند، نمى

 طالب ابى بن على اميرالمؤمنين الا وسلم، عليه الله صلى الله رسول بعد خليفة هذا منبركم

 بخارج ليس فينا هذاالامر ان فاعلموا العباس ابى الى بيده اشار و محمد هعبداللّ واميرالمؤمنين

 رئيس به اى نامه مأمون در بخش (84؛6: 1385طبري ، )  «منّاحتى نسلمه الى عيسى بن مريم...

 اما الناس ايها»: كه كند مى بيان چنين محنت جريان در را خود گيرى سخت بغداد در خود شرطه

 و استحفظهم الذى الله دين اقامه فى الاجتهاد خلفائهم و المسلمين ائمه لىع الله حق فان بعد
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مواريث النبوة التى اورثهم و اثر العلم الذى استودعهم و العمل بالحق فى رعيتهم و التشمير لطاعه 

 است آن بر بلكه داند مى خليفه حق را دين اقامه در اجتهاد تنها نه نامه در اين بخش« الله فيهم...

 از و اند جهالت اهل آنها كه چرا كنند ابراز نبايد و نداشته نظرى و رأى هيچ مردم جمهور هك

 (7:195) همان مدرك ،  .ندارند اطلاعى ايمان و توحيد قواعد دين، حقايق

برخوردهاى برخى از خلفاى عباسى با امامان شيعه و پاسخ آن بزرگواران، دليل خوبى بر اين 

البته تلاش عباسيان بر  (85-217 -207؛1390:2صدوق ،  -126؛ 48 :1374) مجلسي  مدعاست.

اثبات و اعلام برترى تاريخى ومذهبى خويش براى ميراث پيامبر)صلى الله عليه وآله(و تطبيق 

 آنها ديگر اساسى اقدام. بود سكه روى يك بيت، اهل مصاديق ترين خاندان خود به عنوان شايسته

 رقيبان ديگر به جويى پناه و ترويج و تقويت و بيت اهل نقش ساختن رنگ كم در توان مى را

 يع وامامان شيعه جستجو كرد.تش ومذهبى فكرى

سلوك سياسى امامان  شيعه نيزعموماً بر پايه دورى از درگيرى مستقيم واستفاده از عنصر تقيه 

رزه منفى استوار شده بود.گو اينكه تعقيب سياست تقيه وبه تعبيرى عمل و تأكيد بر روش مبا

 در را آن توان توسط هر يك از امامان به عنوان يك اصل عقلايى گزارش شده است، امّا بيشتر مى

؛ 1429:12) حرعاملي ،  .كرد جستجو( السلام عليه)كاظم امام و( السلام عليه)صادق امام سخنان

578)  

تفصيلى دستورهاى آن بزرگان به عدم همكارى با خلفا و طاغوت دانستن آنها، گزارش 

است كه هريك از آن بزرگان  طبيعى.نيست نظر مد اينجا در شيعه امامان تمامى آميز برخورد تقيه

 با و تقيه اصل از استفاده با تا كردند كم وبيش با اقسام فشارهاى سياسى مواجه بودند و تلاش مى

 امام و صادق امام برخورد. بكوشند جدشان ميراث و خود حفظ در موجود امكانات به توجه

هفتادساله( و حضور همزمان  دوره) بزرگوار دو آن امامت مدت بودن طولانى و( السلام عليه)كاظم

 ديگر سيره فهم در مناسبى الگوى توان مى را علوى سادات هاى قيام و ها با مهمترين شورش

 حتى كه بود اى گونه به( السلام عليه)صادق امام احتياط و حزم سياست. آورد حساب به امامان
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، پنج نفر، و از جمله خود واقعى جانشين حفظ منظور به و آميز احتياط اقدام يك در شد مجبور

منصور، خليفه عباسى را به عنوان جانشينان خود معرفى كند. وى با توجه به اين مهم نه تنها به 

ضر منصور تعهد عدم قيام و مخالفت با خلافت را داد بلكه گاهى اوقات در مجلس او نيز حا

عدم قيام سياسى از  به ودستور تقيه باب در روايات بيشترين كه است يادآورى خور در. شد مى

طرف ايشان گزارش شده است. به هر حال آن حضرت در بسيارى از رخدادهاى تاريخى وبزرگ 

عصر خويش، كه صبغه سياسى داشت، شركت نكرد اماّبه جاى آن وبا استفاده از خلاء انتقال 

 دهى سامان و اسلامى هاى ش نسبى براى اهل بيت، تلاش خود را بر تثبيت ارزشقدرت وآرام

 از جلوگيرى تر تشكيلات شيعى، حفظ ميراث معنوى اسلام، ترويج مكتب اهل بيت و از همه مهم

. اين مهم با توجه به حجم بيشتر روايات اهل بيت از زبان او ونيز كرد معطوف فكرى انحرافات

 قه جعفرى به روشنى پيداست.شهرت فقه شيعى به ف

آن حضرت نه تنها خود وارد مبارزه مستقيم سياسى نشد بلكه اصحاب خويش و ديگر علويان 

) حرعاملي  .كنند استفاده تقيه سپر از تا داد مى دستور آنان به و داشت انقلابى را از آن بر حذر مى

 (41؛11: 1429، 

 از خود بيشتر تجربه با هارون كه بود طبيعى. است تر اين سياست درباره امام كاظم نيز روشن

 به جعفر بن موسى به عباسى، حكومت با امامان درونى هاى مخالفت از آگاهى و علويان هاى قيام

د بر تأكي شرعى، وجوهات اخذ آنها، با آمد و رفت از وامتناع اصلى ورقيبان مخالفان از يكى عنوان

را ) همان مدرك ( سط امام كاظم)عليه السلام(موضوع مهدويت ونيز ايجادسيستم وكالت تو

: 1429) حرعاملي ،  .آورد حساب به حاكمه دستگاه با بنيادين رويارويى و مبارزه نوعى توان مى

 و ها سعايت علاوه با اين حال و در مجموع فشار سياسى حاكميت عباسيان به (453؛18

براز كامل و كارساز حقوق اجتماعى و ى رقباى فكرى و انشعابات داخلى مجالى براى اها مخالفت

 مكتب ترويج و حفظ به دوره اين در امامان اهتمام روى اين از. ساخت سياسى امامان فراهم نمى

 حج مراسم نظير هايى مناسبت از استفاده با گاهى و تقيه روش با بيت اهل مكتب به مندان علاقه و

 از كه سيستمى. بود شده معطوف كالتو سيستم نام به تشكيلاتى وسيله به آن از تر مهم و
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 و ها محروميت و مشكلات به توجه با شيعه امامان آنكه طرفه. بود شده نهاده بنيان قبل هاى دوره

 آن رهبرى و شيعه به خلافت دستگاه فشار از جلوگيرى و بالاتر منافعى كسب خاطر به

اگر چه پيوسته براصل مسئله  شكل آشكار به تبيين امامت خود بپردازند آنان به توانستند نمى

 مخالفان براى كه آن، مصاديق بيان و تر جزئى شئون سازى روشن از ولى فشردند امامت پاى مى

 خود اين و نداشتند مكان و زمان ملاحظه جز اى چاره بود برانگيز حساسيت خارجى و داخلى

 .كه در اينجا مجال بازگويي آن نيست شد چندى اختلافات موجب

هاي دستگاه خلافت )به ويژه در دوره عباسي( بر امامان رت فشارها و محدوديتدر هر صو

شيعه و پيروان آنها، مجبور شدن ايشان به اتخاذ سياست تقيه، به علاوة عدم بسط يد و اشراف 

هاي فكري و كامل امامان بر شيعيان كه در مناطق مختلف پراكنده بودند، پيامدهاي را در عرصه

شت. و حجم زيادي از دغدغه خاطر آن بزرگان را به خود اختصاص داده وانژي  سياسي در پي دا

شيعيان را معطوف به خودكرده بود، انشعابات فرقه اي شيعيان وپيروان اهل بيت ونيز تقسيم 

ها و مصاديق خانوادگي به حسني و حسيني ونيزسردرگمي اصحاب امامان در شناخت ويژگي

 مهدويت و انديشه ناميرايي براي امامان ازجمله اين اثاراست. واقعي امام؛وگاهي طرح دعاوي 

هاي برخورد ترين شيوهبا همه اينها امامان شيعه با تلاش هوشمندانه و با گزينش مناسب 

سياسي و فكري توانستند تا آنجا كه مقدورشان بود به معرفي مكتب خود بپردازند و رقيبان و 

توان منكر شد كه آن مشكلات تاريخي امروزه نيز . هر چند نميمخالفان دروني را به حاشيه برانند

 .رو ساخته استما را در فهم و برداشت و ارائه صحيح از مكتب آنان با مشكل روبه

 

 اصحاب اهل بیت)تعاریف وگونه شناسی(

توان به تعبير و تعريف جامع و مانعي از اصحاب ائمه الحديث شيعه نميدر منابع رجالي و علم

لاك روشني براي صحابي بودن دست يافت. درسياهه رجاليون بزرگي نظير شيخ طوسي و و م

بن قيس از اصحاب و سلسله  سباء و مغيره و ابوالخطاب و اشعثبن كشي افرادي نظير عبدالله
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اند كه امروزه به عنوان دشمنان شيعه و مخالفان مكتب اهل بيت نام راويان و رجال شيعه برشمرده

ها از معرفي مصاديق اصحاب، عموماً و بنابر رسالت رسد كه مراد آنشوند. به نظر ميبرده مي

شان جرح و تعديل راويان و ناقلان از ائمه به طور كلي و اعم از اصحاب واقعي و مدعيان اصلي

ي فهرست طبقات تشيع در ميان معاصران و اطرافيان و منسوبان به پيروي و در مجموع ارائه

)  ا و نيز وقوف بر سيره و روش امامان در جرح و تعديل و تجليل راويان بوده است.همختلف آن

توان هريك از افرادي را كه در زمان امامان ، به اطاعت از از اين منظر مي( 1424:9طوسي ، 

اند، ها بودهاند و يا مدتي در خدمت آنها و راه و رسم آن بزرگان مشهور و يا مدعي آن بودهانديشه

ها  راه و رسم خود را از امام جدا كرده رو، اگر هر دليلي برخي از آنز اصحاب برشمرد. از اينا

ي صحابي بودن، توان از دايرهباشند و حتي مشمول لعن و طرد امام قرار گرفته باشد. او را نمي

ست هاي فهرخارج دانست. با اين همه عطف توجه اصلي رجاليون متقدم و متأخر شيعي در كتاب

و رجال به مقتضاي رسالت خود، معرفي اصحاب خاص امامان و كساني بوده كه به استمرار امامت 

-دانستند. افرادي كه واسطه و زمينهها را واجب مياند و اطاعت از راه و رسم آنامامان معتقد بوده

داراي مراتب مختلفي اند. البته اين دسته از افراد ها در دوران بعدي بودهساز اصلي انتقال ميراث آن

در ميزان اطاعت عملي و فكري از امامان ونيز داراي اختلافات روشي و كلامي در ميان خود 

 بودند.

ي نخست گزارش گونه كه قبلاً توضيح داده شد، در مرحلهمراد اصلي صاحب اين نوشتار همان

اصحابي است كه خود هاي متفاوت آن دسته از هاوتنازعات فكري و عملي و نگاهو تحليل تفاوت

گونه كه دانستند. هرچند همانها ميي اهل بيت و حفظ و انتقال ميراث آنرا ملزم به اطاعت از ائمه

هاي شيعي و انشعاب شيعيان به فاطمي، زيدي، كيساني، جعفري، گفته شد بحث و بررسي فرقه

ي مكتب اهل بيت بوده هاسماعيلي، واقفي و قطعي و ديگر انشعبات جزئي در واقع جدايي از پيكر

اما بررسي اين انشعابات مد نظر اين پژوهش نيست. البته به اقتضاي ضرورت ممكن است به 

اختلافات  دروني شيعيان به معنا ي عام ترآن نيز با توجه به فضاي تعاملي حاكم بر تعاملات 

اصحاب خاص  فكري ان زمان بپردازيم جالب توجه اين كه نويسندگان ملل و نحل به برخي از
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اند و از ها با عنوان فرقه ياد كردهاند و حتي از اختلافات جزئي آناي دادهاهل بيت نيز نسبت فرقه

اي بپردازيم، چرا اين جهت ممكن است براي روشن شدن بحث به مواردي از اين انشعبات فرقه

 بيت خارج شوند.خواستند از محوريت اهل ها اين بود كه نميي اين فرقهكه قدر مشترك همه

 

 شناسی کلی اصحاب امامانگونه

بندي كلي اصحاب و اطرافيان اهل بيت در عصر حضور بايستي بر اين نكته ي تقسيمدرباره

اي به معناي خاص آن گوشزد كرد كه تا قبل از دوران امام سجاد )ع( جامعه، داراي تفكيك فرقه

ها و بگومگوهاي نظري رخ داد. در د كه تنشاي از زماني شروع شنبود و اختلافات فكري و فرقه

ي اعتقادي منسجم ي عاشورا چيزي به نام شيعه مطلق به عنوان يك نظريهواقع تا قبل از حادثه

وگروه اجتماعي مطرح نداريم اساسادرفضاي عمومي تر نيزاختلافات مسلمانان رنگ لعاب سياسي 

.درواقع در عصر قبل از صادقين )ع( اجتماعي داشت وبعد از آن صورت بندي كلامي پيداكرد

هاي كلامي و اجتماعي رخ نمود و نه در قالب گرايش-هاي سياسياختلافات در قالب گرايش

هاي هاي كلامي و يا روشهاي معرفتي و يا ظهور جريانبندياي و تقسيمهاي فرقهفقهي و جدايي

م اماميه را به صورت خاص و توان تعاليي نخست هجري نميخاص فقهي. خلاصه اينكه در سده

متمايز معرفي كرد و از اين جهت بسيار سخت است كه مثلا بگوييم عالمان شيعي و يا اصحاب 

هاي فكري بوده ويارويكردهاي ها و مدرسههاي مختلفي داشتند ويا درچه جريانامامان چه ديدگاه

 ها با يكديگر چگونه بوده است.فكري وروشي متقابل آن

ي آن زمان زدهيه و وتفكرجارودي ويا بتري را نيز بايستي مربوط به فضاي سياستظهور كيسان

و دربستراختلافات سياسي تحليل كرد. البته اين بدان معنا نيست كه ائمه در اين عصر از نقش 

بخشي خود غافل باشند. بنابراين اگر بخواهيم اختلاف اصحاب امامان در اين دوره ) از امام معرفت

ها سخن به ميان آوريم، تقسيم هاي مختلف آنتا عصر صادقين(را دسته بندي واز گونه علي )ع(

ها پذيري آنهاي معرفتي و ميزان اطاعتبندي ما بايستي حداقل معطوف به اختلاف در سطح اندازه

نسبت به امامان درسطوح سياسي ومعنوي باشد. همانگونه كه مثلاً در برخي منابع رجالي و تاريخي 
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حاب امام علي )ع( در سطح كلي به اصحاب ،اصفيا ، اوليا و شرطه الخميس تقسيم و براي اص

هرچند بنابر (152؛ 1374:42مجلسي ،   -1424:6) طوسي ،  هركدام، مصاديقي معرفي شده است.

شواهد نقلي در ميان اين افرادهم تعداد كمي از معرفت واقعي به امام برخورداربودندو مراتب 

ها تعبير به يماني همين تعداد اندك هم داراي شدت و ضعف بود. از برخي از آنمعرفتي و ا

ها افتخار ملحق شدن به عنوان اهل بيت، پيدا كردند و برخي نيز شده است و برخي از آن« حواري»

همان گونه كه اصحاب امام (11 -9- 7: 1424) طوسي ، اند. المال متهم شدهبه اختلاس در بيت

خائن ،فرصت طب ووفادار تقسيم شده اندودرميان وفاداران نيز مراتب مختلف حسن نيز به 

معرفتي  گزارش شده است تاجايي كه برخي ازاصحاب آنهاكه ازاصحاب امام علي هم بودندنيزامام 

 (111ند ) همان مدرك ،را با تعبير مذل المومنين خطاب كرد

ت را با توجه به كاربردهاي مختلف گران معاصرمراداز تشيع در قرون نخسبرخي از پژوهش-2

هاي مختلف تشيع سياسي يا عراقي، محبتي يا روحي و امامتي يا آن نسبت به افراد، درانواع و گونه

بندي اند. مراد از تشيع در اين تقسيمبندي كردهاعتقادي و نيز افراطي و غالي وحتي معتزلي، صورت

ناي عام آن است. به اين معنا كه در قرون نخست مثلاً فراتراز مفهوم تشيع عقيدتي و امامتي  وبه مع

دانست و علي هر كسي كه در داوري خود نسبت به حوادث عصر عثمان، عثمان را بر حق نمي

داشت و يا مثلاً علاقه و محبت خود را به نحوي، چه در قالب بيان )ع( را بر عثمان مقدم مي

هاي سياسي و نظامي با داد و يا در درگيريهاي ديگر نشان مياحاديث فضايل و چه در قالب

شد. گرايش شيعي معناي گرفت، شيعه تلقي ميخلفاي اموي و عباسي، جانب علويان را مي

شد. با چنين تعميمي بود كه ترين مرتبه تا بالاترين مرتبه آن را شامل ميفراگيري بود كه از پايين

ز جمله فقيهان ومحد ثاني كه امروزه به عنوان بسياري از افراد غير شيعي به معناي خاص آن و ا

آمد. در اين شوند و حتي فردي مثل امام شافعي، شيعه به حساب ميفقيه ومحدث سني تلقي مي

تحليل تشيع در آن زمان اعم از تشيعي بود كه امروزه مطرح است و آنچه ما امروز به عنوان تشيع 

 شد.گفته مي« گريو رافضيرفض »شناسيم، در گذشته به آن و فكر شيعي مي
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شناسي كلي اصحاب ائمه، صادق اي ديگر در گونهتوان به گونهبندي را مياين نوع تقسيم 

 دانست واصحاب امامان را به اصحاب عام و خاص و اخص تقسيم كرد:

اصحاب عام : به دسته اي از اصحابي گفته مي شود كه هر چند از نظر كلامي به امامت ائمه  الف:

قد نبودند و شيعه به معناي خاص كلامي به حساب نمي آمدند، اما گاهي در رخدادهاي سياسي معت

طرف علويان و امامان را مي گرفتند و برخي از آنها در سلسله راويان اهل بيت نيز هستند. اصحاب 

السلام و برخي از در كاربرد عام مي تواند شامل بسياري از اصحاب امام علي و حسنين عليهم

حدثان ،فقيهان اهل سنت وبنيان گذاران وپيروان فرقه هاي غيرشيعي را دربرگيرد.اين نوشتار به م

 اين دسته از اصحاب نمي پردازد.

 -اصحاب خاص: به آن دسته از افرادي گفته مي شود كه به طور رسمي واز نظر سياسي  ب:

دعا ها و حركات آنها موجب مذهبي و توجه به مصاديق امامت، با امامان شيعه زاويه داشتند و ا

دردسر ائمه و تضعيف انسجام دروني تفكر شيعي نيز شده بود. اما در جمع بندي كلي مي توان آنها 

را بر محورپذيرش جايگاه ويژه و امامت كلي اهل بيت و اعتقاد حقيقت خاندان پيامبر براي رهبري 

هاي انشعابي شيعه در عصر  سياسي و مذهبي  به حساب آورد.غلات و رهبران و پيروان فرقه

حضور در اين دسته هستند.با توجه به ارتباط وثيق اين افراد و دسته ها به مكتب اهل بيت و 

حضور آنها در بستر تفكر شيعي و دستگاه كلامي و سياسي امامان در مواردي ناچار از پرداختن به 

 آنها در اين پژوهش هستيم

گفته مي شود كه در زمان خود در حلقه طرفداران اصحاب اخص: به آن دسته از افرادي  ج:

سياسي و مذهبي و فكري ائمه و به امامت مستمر هر يك از امامان شيعه معتقد بودند. آنها را 

مرجع شريعت و معارف ديني مي دانستند و از نظر كلامي تعاليم و سخنان آنان را حجت مي 

اصحاب ائمه شناخته شده و عموماً در سلسله  دانستند.اين دسته از افراد بيشتر از همه به عنوان

اسناد روايات اهل بيت قرار گرفته اند.البته اين دسته نيز از جهت اطاعت كامل از امام ونگاه به 

مقوله هاي كلامي و رويكرد آنها نسبت به امامت شيعي ونيزدر رفتارهاي سياسي و اجتماعي 
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به اين دسته از افراد و تقاوت هاي  فكري  يكسان نبودند. رسالت اصلي نوشتار حاضر پرداختن

 ومعرفتي آنان است.

ي شيعي از جهت وضعيت فكري و مذهبي از عصر امام باقر )ع( به اشاره شد كه جامعه _3

هاي گوناگون كلامي و فقهي از يك طرف و آزادي ي جديدي شد. ظهور ديدگاهبعد وارد مرحله

هاي فكري و مذهبي موجب شد تا امامان در رح مقولهها در طعمل بيشتر امامان و اطرافيان آن

 تري وارد تبيين معارف ديني بشوند.مقايسه با امامان قبلي به طور فعال

هاي متنوع خود را پيدا كرد و روز به روز تلاش آن بزرگان، مخاطبان خاص و البته با گرايش

پيروان و شاگردان اهل بيت وارد  ها افزوده شد. از آن پس بود كه هر يك از اصحاب وبر تعداد آن

اي شاهد هاي فرقهبنديي شيعي علاوه بر علاوه بر دستههاي فكري شدند و بعد از آن جامعهمقوله

شود، بود. كلامي ياد مي ها به عنوان جريانظهور روش هاي مختلف فكري كه امروزه از آن

عه نسبت داده شده، مربوط به هاي مطرح و شاخص شيتفكرات و عقايد گوناگوني كه به چهره

ها، كه اصحاب شاخص توان دريافت كه اين شخصيتها، ميچنين دوران است. از اين گزارش

اند و نظر داشتهشدند، با يكديگر در امور گوناگون فقهي و كلامي و سياسي اختلافائمه شمرده مي

اند. علاوه بر ا مكتوب كردههاي خود راند و حتي گاه رديهدرمواردي عليه يكديگر موضع گرفته

كه آن را به امام نسبت كردند بي آناين، بر نقل روايات امامان گاه نظر مستقل خود را نيز مطرح مي

گذاشتند و دهند. برخي ديگر از اصحاب نيز گاه اين نظرات را با ذكر قائلانشان با امام در ميان مي

نگاري و ملل و نحل نيز آراي گوناگوني را ر فرقهشدند. آثاها را از امام جويا ميصحت و سقم آن

به اصحاب شاخص ائمه در باب منابع معرفت، صفات خداوند، جبر و تشبيه و استطاعت، خلق 

پيشيني ائمه، علم امام، عصمت امام، ولايت تكويني امام، تعارض كلام منقول از امام با عقل، حكم 

 اند.ي نسبت دادهغيرشيعه، تعامل با حكام زمانه، و مسائل فقه

دهد اين اصحابِ شاخص ها شواهدي هست كه نشان ميافزون بر اين، در ميان اين گزارش

كه اصحاب ملل و اند؛ چندان، براي خود داشته«اصحابي»گروهي و طرفداراني، يا به قول اين آثار: 
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ها را در آن فرقهاند و هايي به اصحاب شاخص امام صادق )عليه السلام( نسبت دادهنحل گاه فرقه

اند ـ ـ اما باتوجه به رويكرد فقهي و همه امامي بوده« اصحاب»اند. اين ذيل مذهب امامي جاي داده

اند. و اين احتمالاً از نوعي تشتت و كلامي اين رهبران عقايد متفاوتي در امور مذكور داشته

ي ي اين نوشتار را ارائهدهد.هرچند رسالت اصلي اماميِ آن دوره خبر ميناهمگوني در جامعه

ي ورود به مباحث بعدي جابراي روشن شدن و زمينهشواهد تفصيلي براي من مهم است اما در اين

 كنيم. هاي مختلف اشاره ميها و جريانبندي اصحاب به گونههايي از تقسيمبه نمونه

و نوع فهم و  برخي از پژوهشگران اصحاب ائمه از عصر صادقين تا دوران غيبت از نظر فقهي

 اند:دريافت معارف به سه دسته تقسيم كرده

-بندسته اي با رويكرد كلامي فقهي و توجه به قياس در استنباط كه شامل افرادي نظير هشام

اعين و افرادي نظير زراره شاذان.فقيهان آل بنعبدالرحمن و ابوجعفر سكاك و فضلبنحكم، يونس

 كردند.مي بكير كه به راي عملبنو عبدالله

اي ديگر با رويكرد اجتهادي و با استناد به اصول وارده از ائمه و تفريح فروع ،امثال دسته

 :مدخل اجتهاد(1388) پاكتچي ،  سالم و بزنطي.بنهشام

تر معتقد است كه اصحاب امامان از قرن دوم به بعد از منظر پژوهشگر ديگري در سطح عمومي

 ليانه و مقصرانه به سه دسته:كلامي علاوه بر دو رويكرد غا

-اند.  در دستهمخالف كلام و ورود به مباحث كلامي وموافق كلام و مباحث كلامي تقسيم شده

پرداز )متكلمان محدث( و متكلمان متن محور ي موافقان كلام از دو رويكرد متكلمان نظريه

ها، نمايندگاني از اصحاب اند و براي هر يك از اين رويكرد)محدثان متكلم( سخن به ميان آورده

ها در ي افراد اين گروهنويسنده براين باور است كه هرچند همه( 65) اقوام كرباسي ،  برد.نام مي

مندي عقل با هدايت محوري هاي خود توجه به اهل بيت را محور قرار داده بودند و در بهرهآموزه

 نمودند.باحث متفاوت ميي ورود به مامامان ترديد نداشتند، اما در روش و گستره
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پژوهان ديگر به تقسيم و تفكيك اصحاب از منظر نوع نگاه به امامت و جايگاه يكي از شيعه

 اي ارائه كرده است:بندي چهارگانهامامان پرداخته و تقسيم

 ي شيعي بودند.اصحاب تندرو و مطرود كه شامل غلات سرشناس و جدا شده از جامعه

اند و البته هم از لحاظ اعتقادي و هم از نظر اجتماعي كه متهم به غلو شدهشناسان والامرتبه امام

 از غاليان متمايز بودند.

ي اصلي تشيع را تشكيل و بيشترين تعامل را با اهل رو كه بدنهمرتبه و ميانهامام شناسان ميان

 بيت داشتند.

كه نويسنده افرادي نظير نمرتبه و به تعبيري مقصره و جالب توجه اياصحاب امام شناسي پايين

وليد و در نهايت عيسي و ابنبن شاذان و برخي از اصحاب قمي نظير محمدبنحكم و فضلبنهشام

 اند.شيخ صدوق را در اين دسته دانسته و بر اين باور است كه تفسير حداقلي از امامت شيعي داشته

 

 نتیجه گیری :

حسب ظرفيت واستعدادهاي بوده كه در هر فرد  رويكرد امامان شيعه به اصحاب وياران خود به

نهادينه شده است ، ظرفيتهايي كه در نهاد آدمي توسط خداوند نهادينه شده است لذا در بررسي 

هاي روايات نقل شده توسط يك راوي دقت در اين نكته كمك شاياني به درك صحيح ومنطقي از 

 ه ما ارائه مي دهد.گفتمان مطرح شده توسط آن راوي و نوع جوابهاي امام ب
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